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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائنة الا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

ها وَفضََّلتَْها اَصْفِیآئِکَ الَّتىِ انْتَجَبتَْ اَحِبآّئِکَ وَ وَاُمِّیِّکَاللهُّمَّ صَلِّ عَلىَ الصِّدیّقَةِ فاطمَِةَ الزَّکیَِّةِ حبَیبَةِ حَبیبِکَ وَنَبِ

 اَوْلادِها اللّهمَُّ کُنِ الثّائِرَ الَلهُّمَّ بِدَمِفَّ بِحقَِّها وَاسْتخََوَمَها ممَِّنْ ظَلَ وَاخْتَرتَْها عَلى نِسآءِ العْالمَینَ اللهُّمَّ کُنِ الطّالِبَ لَها

ها صَلوةً تکُرْمُِ ى فَصَلِّ علََیْها وَعَلى امُِّعْلمَلاَءِ الاَنْدَ الْةَ عِکَریمَوَکَما جَعلَْتَها اُمَّ اَئمَِّةِ الْهُدى وحََلیلَةَ صاحِبِ اللوِّآءِ وَالْ

 .ضَلَ التَّحیَِّةِ واَلسَّلامِمْ عَنىّ فى هذهِِ السّاعَةِ اَفْها وَابَْلِغهُْرِّیتَِّذُیُنَ بِها وَجْهَ اَبیها مُحمََّدٍ صَلىَّ اللهَُّ عَلَیْهِ وَآلِهِ وتَُقِرُّ بهِا اعَْ

ا که نظیري در عالم، در اسعادت ربالله علیها هستیم. این ولادت ي طاهره سلامي صدیقهي میلاد مبارکهدر آستانه

 ین ولادتان. انسوان ندارد و در مخلوقات خداي متعالی نظیري براي این ولادت وجود ندارد در مورد نسو

ي شیعیان و ي معصومه علیها السلام و همهالله الاعظم ارواحنا له الفداه و فاطمهباسعادت را خدمت حضرت بقیة

موالیان  وي ما جزو شیعیان کنیم و امیدواریم که همهیک و تهنیت عرض میموالیان آن بزرگواران و شما اعزّه تبر

ي طاهره ي آن صدیقهي امورمان، دنیایی و آخرتی مورد عنایات ویژهآن بزرگواران بوده باشیم و پیوسته در همه

اگر از برکات  ي قم قرار داد کهي علمیهالله علیها باشیم و خدا را شاکریم که محل زندگی ما را حوزهسلام

اند چه که بزرگان فرمودهاي است محروم هستیم اما بحسب آنهنزدیکی به قبر شریف آن بزرگوار ولو قبر گمشد

المین آن ثر ظلم ظافرمود و در خداي متعال عنایاتی که بناست به افراد، به شیعیان، به موالیان از آن رهگذر می

 فرماید. یي معصومه علیها السلام نصیب ماین مرقد شریف فاطمه يبه واسطه ،قبر شریف اختفاء پیدا کرده

الله به ن شاءي طاهره ادیقهصبنابراین قدر این نعمت را هم باید بسیار بدانیم و در ظلّ عنایات این فرزند بزرگوار 

ي دیقهه دعاي صالله همگان برخوردار باشیم و امیدواریم کي ایشان از آن برکات ان شاءسبب ایشان و به واسطه

ي مسئولانی که الله رهبري معظّم، همهاش نصیب ملت ایران بشود و ان شاءي طاهرهالله علیها و ذریّهطاهره سلام

الله به مقاصد عالیه کنند ان شاءهاي انقلاب کوشش میدر راه اعتلاي اسلام و آرمانو کنند خالصانه خدمت می

 الله مصون باشند.و خارجی ان شاء ي حوادث داخلیبرسند و از گزند همه

ست و مالک مکرهَ نیست باقی مانده. صورت اول از این دو صورت ادو صورت از صوري که عاقد مکرَه 

متاع که کند عاقد را باقیمانده این است که اگر عاقد از طرف غیر مالک مکرَه شد. یک شخص اجنبی اکراه می

طور که عرض کردیم نسبت به مالک. وکیل او نیست. خب ناست هماآن مالک را بفروش و این عاقد هم اجنبی 
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جوري باید حالا اینجا گفت که... شود در ایننفسه نمیست؟ خب روشن است که فییجا حکم چآیا در این

 عرض بکنیم.

ت که سا مسلّم جا تارةً مالک اصلاً اطلاع ندارد یا اگر اطلاع هم دارد راضی نیست. در این صورت خبدر این

که مالک در از آنست چون لم یصاي فضولی ملهقهراً این معامله معا ،شود گفت این معامله صحیح استنمی

 شود گفت که این معامله صحیح است بالفعل.جا بوده مسلّم نمیتصرّف است و اکراه هم که در این

صحیح  عاملهمیل به رضایت شد حالا آیا اگر بعداً مالک متوجه شد و راضی شد یا آن عدم رضایت او تبد

ي بعد مطرح خواهیم کرد که آیا بیع الله در مسئلهشود؟ این مبنی بر بحثی است که ان شاءشود یا صحیح نمیمی

  أم لا؟ي مالک و رضایت مالک ي اجازهمکرَه قابل تصحیح هست به واسطه

که اهلیت براي یناحت تأهلیه به معناي پس مسلمّ این صحت فعلیه ندارد حالا صحت تأهلیة دارد یا ندارد؟ ص

شود که ان ي بعد میبه تنفیذ بعد، به رضایت بعد دارد یا نه؟ آن داخل مسئله صحیح شدن، ولو به اجازه بعد،

 شود. الله مطرح میشاء

الک مورتی که در ص این در صورتی است که مالک اصلاً اطلاع نداشته و یا اگر اطلاع داشته راضی نبوده. اما

گوید می ؛ضی استست و راضی است که کسی مکرَه کرده دیگري را که این خانه را بفروش. و او هم راامطّلع 

قدام اکه خودش گاهی محذور داشته مثلاً از فروشد. و یا اینما که بنا داشتیم خودمان بفروشیم حالا این می

 جا را بفروشد. ر کرده که این، کسی را مجبوشود تازه، که حالا یک کسیخودش، خوشحال هم می

ي یکی از ناحیه .خب در این صورت چی؟ در این صورت خب مسئله از چند بعُد باید مورد بررسی قرار بگیرد

تواند اثر تواند اثر بگذارد یا نمیشود آیا این میکه آیا این عقدي که از این مکرَه اجنبی دارد صادر میاین

شود به شود یا افعالی که از او صادر میدرُ عن المکرَه، الفاظی که از او صادر میصبگذارد؟ اگر بگوییم که ما یَ

که واقع نشده است. مکرهَ ها در نظر شاره مسلوب العبارة یا مسلوب الاثر است. مثل اینعنوان اکراه، این

عامله باطل است دیگر جا معلوم است که ماگر این را گفتیم خب این .ماندمکرهَ مثل طوطی می ،کالمجنون است

حالا ولو او راضی هم باشد ولی انشائی در حقیقت تحقق نپذیرفته. که این را دیروز محل اشکال قرار دادیم و 

هم دیروز اینبحث فعَ، این اثر را شارع برداشته. شود رُکه بگوییم که نه، حدیث رفع شامل میگفتیم که... یا این

چون نسبت به مکرَه اثري . داردبرنمی جا را این هست حدیث رفع  اینخب معروف عند المحققین کأنّشد که 

ه، این حیث صدوري آن، بله این ندارد که بخواهد حدیث رفع آن را بردارد. صدور این انشاء، این عقد از مکرَ

یک  که، به عنوان ایناشعقد را ممکن است که بگوییم اثر دارد براي مالک. این عقد به عنوان اسم مصدري

کند اگر اثري بخواهد داشته باشد مال مالک است نه مال این. از حیث مصدري و چیزي در خارج تحقق پیدا می

آن اثر مال این  ،مصدري آن باشد که اثر دارد که عنوان اسمصدورش از این اثري بر آن بار نیست. پس آن
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اثري بر آن بار  ،این به عنوان صدور از این شود که صدور این باشدست. آن که مربوط به این میانیست مال آن 

شود هست. عبارات آقاي خوئی بر آن عقدي که از این حاصل می ،نیست. نقل و انتقال بر این صدور بار نیست

ي دیگري ایشان حالا باید جور تعبیر فرموده ناظر به این جهت هست. که البته در یک مسئلهبینید اینکه می

به معناي مصدري لا « ما عرفت من أنّ الاکراه علی إصدار العقد بمعناه المصدري لا اثر لهلِ»بگوییم که فرموده. 

 کنند یعنی این.اثر له. این مصدري که تقیید می

که اثرش  لازم نیستکردیم آن وجود دارد و آن این است که حدیث رفع خب اما آن تأمّلی که دیروز عرض می

ه کحیث این بر یعنی آن اث ،من آن را برداشتم «ما استکرهوا علیه»دارد که حتماً مال این شخص باشد و اطلاق 

ا او بفروشد. این فعلی که شود یا این فعل اگر به معاطات دارد مثلاً میاین الفاظ که دارد از او صادر می

ین ید به اماه است شارع بفرخواهد انشاء بکند من این را برداشتم. یعنی بر این اثري چون در این مکرَمی

که این ها، بما اینتک آننفع امت است. حتی تک به ،دهم و این به نفع جامعه استکارهاي اکراهی من اثر نمی

مثلاً مثل  تعاملات بر این اساس به نفع همه است. ...داخل در مجتمع هست زندگی را بر این اساس من

آیند ون وقتی که آن دزد را میچم هست. بر دزدي، حتی به نفع دزد ه ؛هاي که بر گناهان هستمجازات

شود که اموال خود این کنند یا هر کار، امنیتی ایجاد مییرش میزکنند یا تعبرند یا زندانش میانگشتش را می

فرماید من چیزي که به زور و به اکراه جا هم وقتی شارع میشوند. ایندزدهاي جامعه کم می ،ماندمحفوظ می

ا اضطروا الیه لیه یا ماستکرهوا ع فلذا اطلاق رفع ما غیر این.حالا نه بر این و نه بر  ،کنمنمی باشد اثر بر آن بار

لا حا، فرمایندجاها میبراي ما این فرمایشی که آقایان ایننیست را بخواهیم به اطلاق آن تمسک بکنیم واضح 

 ست که ...حل اشکالٍ، براي این ا، مگوییم فیه اشکالٌجازم به این هم نیستیم که حالا... ولی فلذا می

 س: چرا جازم نیستیم؟

 جور نفهمیدند. غالب فقهاء و علماء که اینج: براي این فهم 

 مه؟هجا بالفعل است اثرش در رابطه با س: حاج آقا آن

 ج: بله. بالفعل است یعنی جامعه ...

امنیت  رش بالفعل ؟؟؟ یالوم نیست که اثشود. معست که مال این هم دزدي میگویید اثرش این اس: مثلاً شما می

 آن حتی ؟؟؟

 که من برداشتم ...ز اینااز این قانون، ج: نه ببینید یک سلامت جامعه

 س: ولی ممکن است که به من نرسد.

 تفع به.شود که هذا هم ینبرداشتم یک سلامتی در جامعه ایجاد میجامعه دیگر. از این که من این را ج: 

 نیست. س: نه این معلوم
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 ج: هذا هم ینتفع به دیگر. 

 بیفتد.  براي این گویید آقا مال این محفوظ بماند دیگر، درست است؟ معلوم نیست که این اتفاقس: مثلاً شما می

سی کرج نیست، هر این هم خیالش از این جهت راحت است که یعنی هرج و مکنی، حساب میج: نه شما ؟؟؟ 

وییم ما جاها درست است که بگن هم هست. اینجامعه سلامتی دارد. این به نفع آ . ایندآید مال آدم را بدزدنمی

 را برداشتیم.  بر شما منت گذاشتیم آن

ان که آقای «ا علیهرفع عن امتی ما استکرهو» رفع باشد، اینس: انصافاً حاج آقا آن چیزي که در این حد از 

شود شارع دارد با این کار یک امنیت اجتماعی عه میسازي در جامخواهد ؟؟؟ فرهنگتر میفرمایند بیشمی

 فلذا  خواهیم بگوییم یک امتنان بالایی استکه میفهمند ها با آن وزانی که از رفع عن امتی میکند آندرست می

 خواهد بردارد.شود. این اثر شخصی را میشخص دارد ضرر وارد می این امتنان بالا  با یک چیز شخصی، به

شود اي میسازيگکنند با این بخواهیم ؟؟؟ یک حالا فرهنرا که آقایان هی دارند به آن استشهاد می فعوزان رُ

م یک نوع ههستند ي قاتل خانوادهمثل لکم فی القصاص حیاة لأولی الالباب که ما در خود کسانی هم که ؟؟؟ 

د خواهد یک اثر شدیمی «وا امتناناًمتی ما استکرهارفع عن »گوید خواهم بگویم اگر میحیاتی هست ؟؟؟ من می

 شود. د میرا بردارد. و آن اثر شدید، اثر شخصی است. نه یک اثري که بعداً تو امنیتی برایت ایجا

 ؟مداز کجاي آن درآس: ا

ها هم ممکن خب خیلی ،طور که خدا منت گذاشته که پیامبر فرستادهج: عن امتی یک معناي عرفی است. همان

که ر همینکه عصاة در اثکه راه نشان داده شده این منتی براي همه است، حتی بر عصاة و لو اینناست ... ولی ای

ه همان هم برفتند گناهی نکرده بودند. اما نسبت روند جهنم، اگر نفرموده بود که نمیاین آمده و فرموده الان می

 که ...ا اینبخداي متعال  ان داده.که راه را نشچرا؟ براي این« لقد منّ الله»درست است که بفرماید 

 بر شما رسول ؟؟؟« لقد منّ الله إذ بعث»تو شخصاً بخواهی بروي سعادتمند بشوي، س: ؟؟؟ 

ند که بفرمایش آن رسول عمل نکردکه شما از آن منظر نگاه کنید همین مؤمنینی که در اثر اینج: و حال آن

 است. ها منت بناست عقاب بشوند ولی در عین حال همان

 س: این مبعّد است من جهةٍ، اگر سعادتمند بشوي مبعّد است من جهةٍ، ؟؟؟

جا هم کند. اینکند. منت گذاشتن همین مقدار کفایت میگوید منت گذاشتم همین کفایت میکه میج: در این

آن  ا آثار برمخواهد تحمیل بشود چیزهایی که بر اساس زور میهمین که بگوید بر امت این منت را گذاشتیم که 

 این را به عنوان منت هم بگوید درست است.  کنیم. این بر همهبار نمی

 س: وجه احتیاط واجب چی هست آخر؟ 

 که ... ج: وجه آن این است که در اثر این
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 س: ؟؟؟ 

 که خب این اعاظم علماء ...ج: نه در اثر این

 جهت احترام است. س: ؟؟؟

جوري فهمیدند عرفاً، ها بنحو انحلال آنکه آنمحترم هستند مسلّم. ولی این ها کهج: نه جهت احترام نیست. آن

 فهمم. جوري میکه من الان دارم ایندهد که ولو ایناحتمال انسان می

 س: ؟؟؟

ها باز دیگر. د اینعرفیون هستن مها هم بما أنهّج: نه احترام اصلاً معناي عرفی آن این باشد یک وقتی. که این

جایی است مثل همان .کنندجوري دارند معنا میها ایناین ،تندعرف هم هسها هستند که ادقّاء و اینبر اینعلاوه 

گوید که دلیل تمام است. دهند، خب میها اگر خلاف مشهور باشد فتوا نمیگوید اگر خلاف شد، بعضیکه می

ر دور کردم ت مشهن خیلی توي فقه مخالفولی مثل شیخنا الاستاد قدس سره این اواخر به من فرمود که من چو

من  خواهم به نام، و خب حالا یک لیست بلندبالایی فتاواي مخالف مشهور دارم من نمیهاثر موازین فنی دیگ

لاستاد ایخنا چیزي باشد فلذا وصیت کرده که کتب ایشان چاپ نشود. خب این یک چیزي است. یا بعضی از ش

مان هکنم که خب آقاي آسید اسماعیل صدر سید اسماعیل صدر گمان میکردند ظاهراً که مرحوم آنقل می

ها خیلی بالا هستند از نظر فکري و ها از نوابغ هستند ایني چیز که در ... خب ایني حیدریهصاحب شبهه

ده کریداده فتواي معاصرین خودش را هم مراعات مها. ولی ایشان در فتوایی که میهوش و استعداد و کار و این

ها باشد ي آنخواهند کسانی از ایشان تقلید بکنند و در واقع شاید وظیفهها نباشد که اگر میکه مخالف فتواي آن

کردند. لاحظه میمداده و هم این جهت را هم از او تقلید بکنند بخلاف نیفتاده باشند هم خلاف مشهور فتوا نمی

ب ا در خواریشان انا الاستاد در درس ظاهراً فرمودند که بعد از فوت ایشان بعضی از شاید بزرگان بعد شیخ

که خاطر اینببینند که مقام رفیعی داشت و از ایشان سؤال کردند که بماذا وصلت الی هذه المرتبه؟ گفت می

ن آقا آالا بگوید که بله فکر کذایی، خب حجور جوّال المخالفت مشهور نکردم. یعنی یک فقیه بزرگ آن

ها حساب بشود و بخواهند. شکن هست و فتواهاي ایشان کذا هست، خب این یک پرستیژي براي بعضیخط

قل ر حقیقت نکه این جهت را مراعات بکند چون فقه در حقیقت غیر از بعضی از علوم دیگر است فقه دولی این

جا باید دید جا غلط است اصلاً. اینجا، جدید گفتن در ایننیاخواهیم بدانیم چه گفتند؟ تجدید در است یعنی می

 ست؟یآن چ ها فرمودند در هزار و فلان سال پیشست؟ یعنی آن را که خدا و پیغمبر و اینیها چهمان قدیمی

 خواهیم بدانیمگوییم که. ما میخواهیم کشف بکنیم دیگر. خودمان که چیزي در فقه نمیچه فرمودند؟ این را می

  .ها چه گفتندکه آن
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ین صورت اده مالک هم راضی نبوده ه شکردیم که اجنبی مکرَحالا پس این صورت را ظاهراً داشتیم عرض می

کردیم؟ یادم رفت. یک صورت این بود که مالک یا کردیم یا صورت قبلی آن را بحث میرا داشتیم بحث می

بود  بعدي این صورتتوانیم بگوییم که بیع صحیح است. یمطّلع نیست یا راضی نیست. این را گفتیم که مسلمّ نم

ت؟ جا بگوییم درست است یا درست نیسحال این .که مالک مطّلع هست و راضی است. و خوشحال هم هست

 جا رضایت مالک وجود دارد مشکلی نداریم. باید این را محاسبه بکنیم که این عقدکه اینخب از نظر این

ییم مکرهَ ست که بگواکه بخواهد صلاحیت نداشته باشد یا از راه این دارد یا ندارد؟ این صلاحیت نقل و انتقال را

ن شود که آقایامسلوب العبارة و الفعل است که گفتیم درست نیست یا باید بگوییم حدیث رفع شامل آن نمی

ست هن هم که رضایت آ ،شود. پس بنابراین این صلاحیت را داردفرمودند، چون حدیث رفع شامل آن نمی

 ها شامل است. ي اینهمه« تجارة عن تراض« »احل الله البیع»بنابراین بیع درست است. 

حث بعدي را عداً که ببجا شامل است. حالا ببینیم آیا این را مناقشه کردیم به همان بیانی که گفتیم حدیث رفع این

گوییم وجود دارد یا نه؟ إجالةً می براي این دهیم آیا یک راه حلینجام میدهیم یا بحث فضولی را اانجام می

این تواند انجام بدهد. جا رضایت او کاري نمیشود و بنابراین اینحدیث رفع ظاهر این است که شامل می

 صورت اول از دو صورت باقیمانده.

کند اکراه یمم اآید وکیل مالک را الزمکرِه می ؛صورت دوم از این دو صورت باقیمانده این است که آن ثالث

در این  همه چیز را به او واگذار کرده. خب که ا وکیل مفوّضش رایکند حالا یا وکیلش در خصوص عقد می

روند الزام یمجاهایی است که خود مالک را کأنّ صورت آیا معامله درست است یا نه؟ این دیگر خیلی شبیه آن

 کنند. کنند اکراه میمی

 س: چرا شبیه است؟

 تصرف است به یک معنا دیگر کأنّ. مالکِ ج: چون این

 زدیم.هاي قبلی که میمالک تصرف باشد، همان حرفس: 

ه سی که مکرَگوید آن صورت قبلی اصلاً اجنبی بود. این اجنبی نیست این ک، میاستج: خیلی خب. نه شبیه آن 

 ست.ا وکیل مفوّض اشود اجنبی بالمرة نیست بلکه وکیل است حالا یا وکیل در اجراي صیغه است یمی

ي بعدش و شود. اجازهخواهد تصحیح بشود توي قبلی بالاجازة تصحیح میجا بالوکالة میعیب ندارد این س:

 رضاي بعدش ؟؟؟ 

ي بعد که فت که از نظر اجازهي بعد را بگوییم. گخواهیم اجازهجا نمیي بعد، حالا ایننظر از اجازهج: نه صرف

خواهد آیا خواهیم بگوییم به همین نفس این ... دیگر اجازه هم نمیجا حالا میآید. اینگفتیم بحث آن بعداً می

 باطل است؟ این معامله درست است یا 
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رموده فر مسالک ب الیه که دشهید الثانی علی ما نسُدند که درست است الا الجا هم معمول فقهاء بحیث فرمواین

ه لد نهم کاشد. چون جبالبته ظاهراً ایشان در طلاق این را فرموده باطل است، حتی در وکیل مفوضّ. عقد  نه،

ها هست آن جلدها. حالا مگر به مناسبت، هاي طلاق و نکاح و اینآدرس دادند جلد نهم مسالک، آن بحث

که  سبت دادهنیشان چون من توفیق پیدا نکردم حالا به خود مسالک نگاه کنم. ولی خود مرحوم آقاي خوئی به ا

قط مفوّضاً را ف ایشان ه حالاک« ل المالکو اماّ إن کان المکرهَ وکیلاً مفوّضاً من قبَِ»ن فرموده که باطل است. ایشا

صاحب  کل فیهفقد استش»مطرح کردند گفته وکیل باشد حالا یا وکیل در اجراي عقد است یا مفوّض باشد. 

 «المسالک و ذهب فیه الی فساد العقد

 است.س: در فرضی که مالک راضی 

 ها هم دیگر حالا... نه فرض این است که وکیل او هست دیگر. راضی هست چیه؟ج: حالا این

 س: نه مالک چی؟ مالک هم راضی است؟

 گویم ج: بله دیگر می

یستم ه راضی ني صیغاز قبل هم وکیل مفوّض تام بوده ولی من به این اجرا ،س: نه یکی اصلاً وکیل مفوّض است

 گویند صحیح است؟عاً میاین را هم همه اجما

 ج: حالا این یک فرعی است که خودش باید مطرح بشود. 

 م به زورشود که آمدببینید یک وقت وکیل است وکیل مفوّض است یا وکیل در عقد است. ولی مالک مطلّع می

 گوید ...میکه این خواهم. راضی نیستم و باگویم من نمیگوید حالا که به زور میگویم این هم میدارم می

 س: ؟؟؟

 ها فروع دارد خودش.ج: حالا این

شود به این وکیل، گوید راضی نیستم و نباید این کار انجام بشود، این واصل میکه راضی نیست و میحالا این

ین کم شرعی اکند این وکیل است. در باب وکالت حعزل هم باو شود. اگر نه واصل نشود ولو تارةً نه واصل نمی

 ات او.تصرف ر. که وکیل مادامی که عزل موکلّ به او واصل نشود حکم وکالت را دارد نافذ استاست دیگ

 س: ؟؟؟

 ج: نه

 س: ؟؟؟

 یگر. جایی که فقهاء الان معاصرین و غیر معاصرین معروف است در فقه این است دبله. یعنی تا آنج: 

فسه و رضاه الوکیل المفوضّ یکون لطیب نو اتقی أنّ »ین مسئله. جا آقاي خوئی هم تصریح کردند به اهمین

 « موضوعیة فی صحّة العقد و لذا یصحّ منه العقد ولو کان معزولاً ما لم یصل الیه عزله
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هم  عزل نکرده. ولی ناخوشایند اوما در جایی است که  جا را فعلاً... بحثالا ما اینحها صور است. خب این

 هست البته، ولی عزل نکرده آن وکیل را. 

کیل در را یا و فوّضشالا تارةً، این هم خودش یک صوري دارد. تارةً اصلاً مطلّع نیست که کسی آمده وکیلی مح

 کند. خبر ندارد اصلاً. عقدش را دارد اکراه می

 تا راضی نباشد.س: 

 ج: تا راضی نباشد. 

او را،  ار دادیمیا وکیل قر گوید ما که حالا تفویض کردیم به این،یا نه، خبر هم دارد و راضی هم هست ولی می

 را انجام کنیم تازه یک تضمینی هم براي این است که چیزي که وکالت به آن دادیمحالا آن هم اجبارش می

 بدهیم.

لا محقق به وجهی که حا قد یقال که صحیح نیست چرا؟خب در این صورت آیا این معامله صحیح است یا نه؟ 

نیست.  راضیکیل باشد وکه این  «ن صدر منه العقدمَ»آن این است که  کنند وخوئی عن قِبل الشهید ذکر می

 پس باید بگوییم که باطل است. « العقدو من یکون راضیاً لم یصدر منه »مکرَه است. 

این وکیل مفوّض یا  ؛ست راضی نیستکه این درست ادهند به اینپاسخ می ،دهنداز این فرمایش جواب می

به  ،ین نیستامال  لی اثري براي این ندارد. همان بیانی که بود به اسم مصدري کهوکیل در عقد راضی نیست و

و یک اه از کمصدري هم اثر نقل و انتقالی بر آن مترتب نیست. خب این راضی نباشد. ولی فرض این است 

این پس بنابر ست و عزل هم که نکرده.اعقدي صادر شده اراده هم دارد. وکیل هم که هست آن هم که راضی 

شود. این و همه را شاملش می «احل الله البیع»و « تجارة عن تراض»شود دیگر. ي صحت میمشمول ادله

 فرمایش آقایان. 

شارع اثر را بر این  کهآید. که بله ما در اینجا هم باز میجا باز همان عرایضی که در آن صور قبل بود ایناین

رفع.  مول حدیثشال قوي ه این مسلوب العبارة و کذا باشد. از باب احتمکبار بکند تأمّل داریم نه از باب این

ما  ،ستادهند به ایشان که فرموده این عقد فاسد فلذاست که همان اشکالی که حالا شهید ثانی نسبت می

 گوییم فیه اشکالٌ، بنابراین مراعات احتیاط باید در این موارد بشود.گوییم فاسد است حالا، مینمی

بحث  الله در بحث بعد کهجا باید به آن توجه بکنیم که این را نکله الی بحث بعد. ان شاءاي را در اینکتهیک ن

جا درست است یا درست نیست؟ امام بعد این است که اگر مکرهَ بعداً راضی شد خود مالک بعداً راضی شد آن

کنند که آیا اصلاً بیع صادق است در این ث میکنند و از این بحاي را تصویر میجا صور ثلاثهالله در آنرحمه

کنند در صدق بیع و صدق تجارت و موارد؟ تجارت صادق است در این موارد؟ بعض صور آن را اشکال می

آید. و فلذاست جاها هم میها اینجا ما تفصیل قائل شدیم آن حرفکنند. اگر در آنبعض صور آن را قبول می
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جا ایشان این تفصیل را دارند دغدغه دارند در صدق بیع، در صدق که آنبشود با آن دانم یک دقتی بایدکه نمی

جا هم باید جا درست باشد اینکه اگر آنفرمایند و حال اینجا دیگر به این نکته توجه نمیعقد، در صدق ... این

 با تفصیل بگوییم.

تقلیداً که  اش این است اجتهاداً أوداند یعنی عقیدهفرمایند این است که اگر مکرَه میجایی که ایشان قبول نمیآن

اء عقد شود که بالواقع انشداند بیع مکرَه باطل است پس داعی براي او پیدا نمیبیع مکرَه باطل است. اگر می

 کند. یک صورتی هست. شود اصلاً. صدق بیع دیگر نمیبکند. وقتی انشاء عقد نکرد پس بیع محقق نمی

 کند؟چکار میپس س: 

دانم تحقق داند که این باطل است. چیزي که میکند چون میکند ولی انشاء بیع نمیسازي میج: دارد صورت

 سازمش؟ جور دارم او را میکند چهپیدا نمی

 س: یک عبارت تو خالی است.

 ؟؟؟ ولی ...که اگر گوید. براي اینج: یک عبارت توخالی دارد می

 س: ؟؟؟

 ورت است.هم یک صج: نه این 

 س: ؟؟؟

 ج: بله. 

داند باطل است ولی اي که درست کردند همین است. یک وقت مییک وقت هست که ... همان صور ثلاثه

گوید دهیم. یا اگر وکیل است میگوید بعداً اجازه میخواهیم شاید بعداً اجازه بدهیم. یا نه میگوید ما حالا میمی

شود. جاها انقداح داعی میگوییم اجازه کن. اینکنیم میبا مالکش صحبت میرویم کنیم بعد میحالا ما انشاء می

 که ...براي این

ت به ر وکیل اسم داد و یا جازم است اگجازم به این است که اجازه نخواهداند باطل است و اما در جایی که می

 رود.ها نمیشناسد، زیر بار این حرفمی او را  که مالک هرگز...این

 ؟س: ؟؟

 عقد، یصدقکه صحت تأهّلیة براي آن هست که یصدق علیه الچرا؟ براي این ،رودج: صحت تأهّلیة از بین می

حت صی بگوید ه طوطکعلیه البیع، منتها نافذ نیست. چی صحت تأهّلیة دارد؟ محقق نشده که. این مثل این است 

اي دهجزت. فایأگوید بتاب، بعد مالک بیاید تأهلیّة ندارد. حالا یک کسی بیاید بگوید طوطی گفت بعتُ هذا الک

 ندارد. 

 شود.ن هست که واقع هم نمیشود غیر از ایس: علم من به این که واقع نمی
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 که ج: نه علم من به این

 س: ؟؟؟

 خواهد.ج: نه. ببینید تحقق بیع به این است که شما انشاء بکنید سبب می

 شود؟س: انقداح داعی نمی

 ج: بله.

شائی ن امر انشود آن. چواهد که با این ... آن اگر قصد نکنید این با این آن محقق بشود محقق نمیخوقصد می

 است. 

 س: ؟؟؟

غت، بحسب لبحسب جا این است که بیعی اصلاً حرف این ،ج: تنافی دارد چون بابا صحت تأهلیهّ مال بیع است

 عرف نیست. 

 س: ؟؟؟

الله در هاي آن را ان شاءو حرف ع نبود بیع بشود. حالا دیگر دعواهاشود که بیج: بعد هم که انقلاب پیدا نمی

جا هم باید بگوییم شود در اینجا این تفصیلات داده میخواهیم بگوییم که کسی که اگر آني است. میمسئله

الک ه مجایی کدانم حتی آنچی؟ خب باید بگوییم اگر این وکیل مفوّضه است یا این وکیل یا همین کسی که نمی

این باطل است خب که داند مقلّد می ،گوید که بفروش، و این فتواً یا تقلیداً یا اجتهاداًکند کسی را و میاکراه می

جا یقتضی کردند خب باید بگویید که نه قابل تصحیح نیست این دیگر. تفصیل در آنجا اشکال میاگر آن

 جا هم از آن بزرگوار و دیگران ندیدیم. که ما این تفصیل را اینالتفصیل هنا. و حال این 

جا ببینیم حق جا علی ذکرنا باشد که آناي است که شما باید به آن توجه داشته باشید تا آنخب این یک نکته

 شود.حالا چه می

ردند  مطرح کمسئلةٌ واحدة که قبلاً تتمام شد بقی ي مسائل اکراهعمده این مسائل تمام شد بحمدالله. مسائل اکراه،

ي اجازه د این بهاقع شما آن را مطرح نکردیم گذاشتیم براي الان. و آن این است که اگر بیعی و عقدي مکرهاً و

یم که ضولی بگویفکه نه؟ ولو ما در یا این ...جاکه آنبعد قابل تصحیح هست مثل عقد فضولی؟ بنابر قول به این

له را  این مسئخواستیم اصلاً کلاًود گفت؟ این مسئله را میشجا نمیقابل تصحیح است و صحت تأهّلیة دارد این

ام جا هم خود امینبراي بحث فضولی. اما در عین حال چون یک افتراقی با بحث فضولی دارد و حالا ابگذاریم 

ها، ما هم جا مطرح کردند فلذا جریاً علی جري آنشان و هم بزرگان دیگري هم اینمفصلاً مطرح کردن توي بیع

 شویم.ي فضولی میالله بعد وارد مسئلهکنیم و ان شاءجا مطرح مینای

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
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